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 تلاوت در که خواهند مى شما جوامع سراسر در الهى احباى و شما از اعظم العدل بيت«... 
 سابق وفاى با و شهيم اعضاء عزيز، ياران اين براى الحاجات قاضى ساحت به مناجات و ادعيه
 ملحق اعلى معهد به امرالله، مهد سراسر در ما برادران و خواهران نيز و آنها، عزيزان و ايران ياران
 .»باشند مستدام و مستريح مبارک جمال لاريبيَه فيوضات و عنايات تحت تا شوند،

 )ملى روحانى محافل کليه به ۲۰۱۰ اوت ۸ مورخ اعظم العدل بيت دارالانشاء دستخط( 

  

  نيايش گروهى                        
 ياران

  
، افکارمان را متمرکز کنيم و باهم به نيايش نمائيم، قلوبمان را با يکديگر مرتبط بيائيد لحظاتى سکوت کنيم

  پردازيم



 هزار صد و حنجر يک جفا تير همه اين و وفا پر سينه يک و محن و آلام همه اين و جان يک الله سبحان …
 و زحمت اين و است کبرى موهبت عنوان خدا سبيل در بلا اين مشو مأيوس مگرد مغموم مباش محزون خنجر
 نمود ومناجات برخاست ستايش و بحمد و نمود تلقّى بشکرانيتّ بايد عنايتست بشائر و رحمت مبادى مشقّت

 که است لذيذ چنان لبريز جام اين زيرا کردى ارزان رحمتى چنين و فرمودى شايان موهبتى چنين يزدانا پاک که
 هر نه نمودى حصور سيدّ هر مختصّ  را موفور حظّ  اين و تميز و عقل بى هر نه فرمودى عزيز ياران مخصوص

 خداوند بشکرانه عبد اين. نه جانان پاى نثار سزاوار سرى هر و نه مهربان يار آن فداى لايق جانى هر مغرور غافل
 خواهى مستريح اثير سرير بر که نهاد سر بر جليلى اکليل چنين و کرد سرافراز موهبت باين ترا که پرداخت يگانه
 افتد بر بيخ از دار سايه درختى هر و شود ويران بنيانى وهر گردد پيچيده بساطها جميع و بگذرد اياّم. گشت
 يار اى پس. گردد آشکار تجارت ربح و نمايد جلوه موهبت نور و برود خاطر از مشقّتها و شود فراموش زحمتها
 الست خطاب که باش خوشنود منشين دلخون گرد ممنون مشو محزون عبدالبهاست تو غمخوار مخور غم وفادار

 و گردد زائل جفا اهل طغيان ظلمت واين بتابد حقيقت نور عنقريب. گشتى ابتلا چنين مورد و گفتى بلى را
 تحيّت حبيب و خليل و قريب از را حول طائفين جميع. بسرايد مژده پر گلبانگ رحمانى گلشن در الهى بلبل

 را باهوش هر مريئا، هنيئاً نوشيدند سرشارى جام وفا راه در جفا صهباى از نيز آنان برسان عبدالبهاء مشتاقانه
 .الثنّاء و التحّيةّ عليک و باد سروش و هاتف بشارت را نابت ثابت هر و باد نوش

  ۱۶۲- ۱۶۱ صص ۳ جلد عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتى: عبدالبهاء حضرت

 

  

 :يقول و مينمايد استغفار كلّ  عوض مظلوم اين

 و فرما رحم عبادت بر نموده احاطه را عالم عفوت كه كريمى آن توئى. فرما حفظ را خود اولياى الهى الهى
 نيّر اشراق بيك و موّاج بخششت بحر عليا كلمه بيك.  توست اياّم لايق كه اقوالى و اخلاق و اعمال بر نما تأييد
 بر قوّت جيب از قدرت دست. اند زنده كرمت باميد و تواند بندگان همه. هويدا و ظاهر غفران و جود آفتاب امر
 .الوهّاب العزيز أنت الاّ  اله لا جود سلطان و اراده مالك توئى. ده نجات را مانده گل در نفوس اين و آر

  ۳۴۱ ص محبوب حضرت ادعيه: بهاءالله حضرت



 الهى الهى

 و آسمان اسباب تو از زجاج تو از سراج. نما حفظش مختلفه ارياح از افروختى بر حكمت بدهن را امرت سراج
 امر قلم بحركت كه مقتدرى آن توئى. انصاف را علما و فرما عنايت عدل را امرا. تو قدرت قبضه در زمين

 .المختار العزيز أنت الاّ  اله لا. اقتدار مليك و قدرت مالك توئى. نمودى راه را اوليا و فرمودى نصرت را مبرمت

  ۳۴۰ص  محبوب حضرت ادعيه: بهاءالله حضرت

  

 

  

  

 الابهى هُو

 عنايت گلشن از قدس نفحات مجير و پناه و ملجأ و شو دستگير را محبتّت زنجير اسيران اين مهربان خداوند اى
 دمساز نياز و راز به و کن بيزار خود غير از نما حقيقت چمنستان و کن موهبت گلستان را دلها ساحت و بفرست

 را سبزه و بخش بحر موهبت را قطره فرما اثير اوج امير را فقير ذرّه و کن جليل اقليم سليمان را حقير مور فرما
 يوم اين در و دار مبذول جود و فضل تو درگاه بندگان و اند تو ياران کلّ  فرما عطا اخضر شجره لطافت و طراوت
 ع ع        .تابان و درخشنده و مهربان و بخشنده توئى کن مشهود مخصوص تأييد مسعود

  ۲۳۹ ص عبدالبهاء حضرت مناجاتها مجموعه: عبدالبهاء حضرت

   



 الله هُو

 اشجار و فرما روشن احديتّ ملکوت در را وجوهشان هدايتند افق بازغه نجوم نورانيهّ حقايق اين من يزدان اى
 فرما لطافت و طراوت پر و زنده و تازه دمى هر در عنايت باران ريزش و فيض به استقامتند و انجذاب بوستان
 کن تأييد ابهى ملکوت جنود به رسوخند و ثبوت ميدان فارِسان و کن روشن عالم انجمن در عرفانند سُرُج

 نسيم از بدم روحى نفسى هر در و فرما نصرتى دمى هر در کن وارد الطاف بحر ساحل بر اشتياقند باديه تشنگان
 و توانا و مقتدر توئى فرما معطّر را مشامشان موهبت شميم از و بخش ريحان و روح را قلوبشان عنايت حديقۀ
 ع ع      .مهربان و رحيم و کريم توئى

  ۴۰۲ص  عبدالبهاء حضرت مناجاتها مجموعه: عبدالبهاء حضرت

 

  

 الابهى هُو

 صدرٍ  و مُطهّرٍ  بقلبٍ  البشرِ  کل  يَخْدِمُوْنَ  و الاعداء حتىّ الورى بجميع المخلصين عبادک ان  ترى الهى الهى
هام من عظيمٍ  خطرٍ  فى وقعوا قد مُمَردٍ  بَةِ  السِّ قَةِ  النِّبالِ  و المُصَو ةِ  و الْمُفَوسِنيوفِ  و المشروعَةِ  الا رَبِّ  المَسْلولةِ  الس 
 لا و ملجا  لهم ليس و الاشقياءِ من ضاريةٍ  کلابٍ  و کاسرةٍ  ذئابٍ  بِايدْى اسَراءٌ  و الاعداءِ ايادى فى مظلومونَ  انهُمْ 

 فى احْرُسْهُمْ  ثمّ  کَلاتِکَ  و حفظک ظلّ  فى عنايتک بعين احفظهم رَبِّ  الکُبرى حمايَتِکَ  صون الاّ  مأوىً 
رْ  رَبِّ  انت الاّ  حافظٌ  لَهُمْ  ليس و انت الاّ  ناصرٌ  لَهُمْ  ليسَ  رَبِّ  بريتِّکَ  اشرارِ  من رعايَتِکَ  صون  البلاء کل  قَدِّ

 لعمومِ  فِداءً اجْعَلْنى و اللئّام شرِّ  من المخلصين عبادک احْفَظْ  و الانامِ  کُلِّ  من للسّهامِ  هدفاً اجْعَلْنى و لعبدالبهاء
 العزيز المقتدر انت انکّ الکبرى الشّهادة ميدان فى عينى تَقَر  و قلبى يَطْمَِٔن  و فؤادى يستريحَ  حتىّ الاحباّء
 .)الوقار و بالسّکون عليکم الله احباّء يا( المتعال

  ۳۸۵ ص عبدالبهاء حضرت مناجاتها مجموعه: عبدالبهاء حضرت

  

 المستغاث الله يا :جمعى دسته ذکر


